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كارتون خواب

كنار گود

ــول آن بنده خدايى كه يكى دو  هفته ى پيش، از ق
ــال بود دنبال يك كار ادارى بود و راهش نمى دادند  س
پيش رئيس، تعريف كرديم كه با يكى از دوستان پدرش 
ــد بدون  ــه بازيگر بود مراجعه كرد و اين بار موفق ش ك
ــوى اداره و خودش را  ــايى برود ت ــه ى كارت شناس ارائ
برساند به اتاق رئيس. مُنشى  و همه ى مراجعه كنندگانى 
ــار و توى راهرو بودند دور آن دو نفر  كه توى اتاق انتظ
ــر و صدا و هياهو بالا گرفت و راوى  ــدند و س جمع ش
ماجرا تعريف مى كند كه من توى اين هير و وير داشتم 
ــى  توضيح بدهم كه ما اصلن  تلاش مى كردم به مُنش
ــه كار داريم و براى چى بايد برويم پيش آقاى رئيس  چ
ــد و ديديم خودِ آقاى  ــه ناگهان در اتاق رئيس باز ش ك
ــت دم در و با يك قيافه ى كنجكاو  ــتاده  اس رئيس ايس
ــت به جمعيّت. راوى فكر مى كند  عصبانى زُل زده اس
ــت بيرون تا يك دادى سر اين  كه لابد رئيس آمده اس
جمعيّت يا سر مُنشى بكشد، اما با كمال تعجّب مى بيند 
كه آقاى رئيس همين كه چشمش به دوست پدر راوى 
افتاد (كه ما از اين به بعد عموجان خطابش مى كنيم)، 
اخمهاش باز شد و لبخندى زد. حتا مى توانيم بگوييم: 
گُل از گُل ايشان شكفت. دنباله ى ماجرا را دوباره از زبان 

راوى بشنويم. مى گويد جناب رئيس با عموجان چاق 
سلامتى و خوش و بش كرد و از دهانه ى در رفت كنار 
و تعارف كرد كه خواهش مى كنم بفرماييد تو. جمعيّت 
ــاند به در اتاق  ــيد تا عموجان خودش را برس كنار كش
رئيس. عموجان رفت توى اتاق رئيس و در اتاق رئيس 
هم بسته شد و من ماندم پشُت در. خودِ راوى داستان 
ــل فراوانى تعريف مى كند: حتا يك  را با طول و تفصي
مقدمه اى هم اندر مواهب بازيگرى به خودِ داستان اضافه 
مى كند و به دنبال جوابى براى اين سؤال مى گردد كه 
چرا عشق بازيگرى از همان سالهاى كودكى توى وجود 
ــى  هر آدمى فرو مى رود و تا دم مرگ و تا آخرين نفس
كه مى كشيم همراه ما هست و فقط بايد ببينيم كه آيا 
عشق و طلب به تنهايى كافى هست يا نيست و آيا يك 
استعدادى هم بايد وجود داشته باشد يا لازم نيست... تا 
مى رسد به خودِ داستان و به آن دقيقه اى كه جمعيّت 
انبوهى دم در ورودى ساختمان ريخته اند دور عموجان 
ــس مى گيرند و اين كه يكى از  و امضا مى گيرند و عك
ــه از هر مراجعه كننده اى كارت  همان  هايى كه هميش
ــان عكس مى گيرد  ــايى طلب مى كرد با عموج شناس
ــور و تا دم در اتاق  ــراه آنها مى آيد تا توى آسانس و هم
رئيس... دنباله  ى داستان را هفته ى پيش تعريف كرديم 
و رسيديم به آنجا كه راوى چند دقيقه  است كه ايستاده 
ــت در اتاق رئيس و سرش را برگردانده است  است پشُ
ــاق بود و به  ــرگردانى كه توى ات به طرف جمعيّت س
ــى  و نمى داند چه كار كند. جمعيّت كم كم  طرف مُنش

متفرّق مى شوند. آن عده اى كه از توى راهرو آمده بودند 
ــته بودند  برمى گردند توى راهرو و آن عده اى كه نشس
روى صندلى ها، هر كسى مى نشيند سر جاى خودش و 
مُنشى  هم مى رود مى نشيند پشُت ميز خودش و گوشى 
تلفن را برمى دارد و شماره مى گيرد و شروع مى كند به 
ــتان ما هنوز گيج و ويج است  حرف زدن. اما راوى داس
و نمى داند چه كار كند. ايستاده است دم در اتاق رئيس 
ــدازد به دورتادور اتاق و مى بيند كه يك  و نگاهى مى ان
ــتن هم نيست و فكر مى كند كه اصلن چه  جاى نشس
نشستنى؟ مگر نيامده بوديم كه آقاى رئيس را ببينيم؟ 
و مگر اين آقاى رئيس نبود كه آمد عموجان را برد توى 
اتاق خودش؟ اما عموجان اصلن توى باغ نبود. فقط به 
ــن دليل با راوى آمده بود تا ثابت كند كه چه راحت  اي
ــود بدون معطلى و بدون وقت قبلى رفت پيش  مى ش
ــت كه موضوع از چه  ــاى رئيس. اما اصلن نمى دانس آق
ــت و اصلن خبر نداشت كه راوى به خاطر چى  قرار اس
ــت كه دارد از پله هاى اين اداره بالا و  ــال اس يكى دو س
پايين مى رود. يك نفر بايد مى رفت پيش آقاى رئيس 
كه توى باغ باشد و توضيح بدهد كه موضوع از چه قرار 
ــت. تصميم خودش را گرفت و با كمال پرُرويى در  اس
ــت در همان  اتاق آقاى رئيس را بازكرد و رفت تو. درس
ــت انداخته بود  لحظه اى كه رفت تو، آقاى رئيس دس
گردن عموجان و موبايلى را كه به دست چپش گرفته 
بود از خودشان دور نگه داشته بود و داشت يك سِلفى 

از خودشان مى گرفت.

عموجان

 جعفر مدرس صادقى

آكادمى

«مريـم ميرزاخانى» اولين زنى اسـت كـه مدال«فيلدز» را 
دريافت كرده اسـت. اين مدال بالاترين و معتبرترين جايزه 
در رشـته رياضيات به شـمار مى رود. خانـم «ميرزاخانى» 
37سـال دارد و ايرانى اسـت. وى دوره «پى اچ دى» خود را 
در سال 2004 در دانشگاه هاروارد به اتمام رسانده است. در 
دانشنامه اش چگونگى محاسبه حجم هاى «ويل -پترسون» 
فضاهـاى مدول هاى سـطوح محـدود «ريمن» را بررسـى 
كرده اسـت. علايق مطالعاتى او شامل تئورى «تيك مولر»، 
هندسه هايپربوليك (هذلولى)، تئورى ارگوديك و هندسه 
سيمپلكتيك است. وى در حال حاضر پروفسور (استادتمام) 
رياضيات در دانشگاه استنفورد آمريكاست و بيشتر در مورد 
ساختارهاى هندسى در سطوح و تغيير شكل آنها تحقيق 
مى كند. انيستيتو رياضيات «كِلِى» گفت وگويى را با وى انجام 
داده است كه 12 آگوست 2014 در «گاردين» منتشر شد. در 

ادامه اين گفت وگو را با هم مى خوانيم. 

 كمـى از خاطـرات دوران كودكـى خـود در مورد  �
رياضيات برايمان بگوييد! 

ــوم. خواندن  ــنده ش ــتم نويس ــه كه بودم مى خواس بچ
كتاب هاى داستان هيجان انگيزترين كار من بود. در واقع هر 
چيزى را كه مى توانستم پيدا كنم، مى خواندم. تا قبل از سال 
آخر دبيرستان، هرگز فكرش را هم نمى كردم كه تحصيلاتم 
را در رشته رياضى ادامه دهم. خانواده من سه فرزند داشتند. 
پدر و مادرم حامى و مشوق هاى خوبى براى ما بودند. برايشان 
مهم بود كه ما مشاغل خوب و رضايت بخشى داشته باشيم 
ولى آنقدر كه اين موضوع برايشان مهم بود، كسب موفقيت 
ــت. محيط زندگى من، از  ــان اهميت نداش و پيروزى برايش
بسيارى جهات محيط فوق العاده اى بود، گرچه در آن دوران 
ــخت، جنگ ايران و عراق در جريان بود. كسى كه مرا به  س
طور كلى به علم علاقه مند كرد، برادر بزرگترم بود. او آنچه را 
كه در دانشگاه مى آموخت، برايم بازگو مى كرد. شايد اولين 
خاطره من از رياضيات، مربوط به وقتى است كه او راجع به 
ــاله اى برايم گفت كه چگونه مى توان اعداد 1 تا 100 را  مس
باهم جمع كرد. فكر مى كنم كه او اين مطلب را كه چگونه 
«گوس» اين مساله را حل كرد، در يك مجله علمى خوانده 
بود. اين راه حل برايم بسيار جالب بود. اين اولين بارى بود كه 
از يك راه حل زيبا لذت مى بردم، گرچه خودم نتوانسته بودم 

اين راه حل را پيدا كنم. 
 چـه رويدادهـا يا افـرادى به طور ويـژه در آموزش  �

رياضى به شما تاثير داشتند؟ 
من از بسيارى جنبه ها، انسان خوش اقبالى بودم. وقتى 
كه دبستان را تمام كردم، جنگ هم به پايان رسيد. اگر من 
ــال زودتر به دنيا آمده بودم، هرگز فرصت هاى بزرگى  10س
ــت آوردم، نمى توانستم به دست بياورم.  را كه بعدها به دس
من در تهران به مدرسه خوبى به نام «فرزانگان» مى رفتم كه 
ــيار خوبى داشت. در همان هفته اول مدرسه  معلم هاى بس
راهنمايى، با دوستم «رويا بهشتى» آشنا شدم. داشتن دوستى 
ــتركى با ما داشته باشد، بسيار ارزشمند و به  كه علايق مش
ــان كمك مى كند. مدرسه ما در تهران  حفظ انگيزه در انس
در نزديكى خيابانى قرار داشت كه پر بود از كتابفروشى هاى 
مختلف. به ياد دارم كه طى كردن اين خيابان شلوغ و رفتن 
به كتابفروشى، چقدر برايمان هيجان انگيز بود. ما در تهران 
ــى ورق  ــتيم مثل اينجا كتاب ها را در كتابفروش اجازه نداش
بزنيم و بررسى كنيم (و در نتيجه كتابى را كه واقعا به دردمان 
ــل، در آخر تعداد  ــورد، انتخاب كنيم)، به همين دلي مى خ
ــى  زيادى كتاب  را به طور اتفاقى مى خريديم و از كتابفروش
ــه مان هم زن بسيار مصمم و  بيرون مى آمديم. مدير مدرس
ــيار تلاش مى كرد تا ما همان فرصت ها و  بااراده اى بود و بس
امكاناتى را داشته باشيم كه مدارس پسرانه داشتند. بعدها 
من در المپيادهاى رياضى شركت كردم كه باعث شد درباره 
ــخت ترى فكر كنم. من كه در آن زمان نوجوان  ــايل س مس

بودم، از مقابله و رويارويى با مسايل دشوار خشنود مى شدم. 
ــريف با دوستان و  ــگاه ش ولى مهم تر از همه آنكه، در دانش
رياضيدانانى آشنا شدم كه الهام بخش من شدند. هرچه بيشتر 

به رياضيات مى پرداختم، هيجان زده تر مى شدم. 
 مى توانيـد تفاوت هـاى آموزش رياضـى در ايران و  �

آمريكا را برايمان شرح دهيد؟ 
ــوال برايم مشكل است زيرا من در  پاسخ دادن به اين س
ــگاه  تحصيل كردم و چيز زيادى  آمريكا فقط در چند دانش
درباره آموزش هاى دبيرستانى اينجا نمى دانم. بايد بگويم نظام 
ــت كه مردم اينجا تصور  ــى در ايران به گونه اى نيس آموزش
مى كنند. وقتى در هاروارد فوق ليسانس و دكترا مى خواندم، 
ــن در ايران اجازه  ــم به مردم توضيح مى دادم كه م بايد داي
ــته ام با وجود زن بودنم، وارد دانشگاه شوم. درست است  داش
كه در ايران، پسران و دختران بايد در مدارس جداگانه درس 
بخوانند، ولى اين موضوع مانع از شركت آنها در المپيادها يا 
اردو هاى تابستانى نمى شود. ولى با اين همه نظام آموزشى در 
ايران و در آمريكا تفاوت هاى بسيارى با هم دارند. در ايران بايد 
قبل از ورود به دانشگاه، رشته ات را انتخاب كنى. يك آزمون 
سراسرى براى ورود به دانشگاه ها وجود دارد. همچنين بيشتر 
ــاله كار مى كردند تا گرفتن دروس پيشرفته،  روى حل مس

حداقل در كلاس دانشكده ما كه اين طور بود. 
 چه چيزى شـما را به سوى مسـاله هاى ويژه اى كه  �

مورد مطالعه قرار داده ايد، جذب كرد؟ 
ــتر روى اتحادها و جبر  من قبل از ورود به هاروارد، بيش
كار كرده بودم. هميشه از تحليل هاى پيچيده لذت مى بردم 
ــته كه نگاه  ــتم. به گذش ــى چيز زيادى از آنها نمى دانس ول
ــودم. بايد موضوعات زيادى  مى كنم مى بينم كاملا ناتوان ب
ــجويان دوره كارشناسى  ــتر دانش را ياد مى گرفتم كه بيش
ــد. كم كم در  ــا را مى دانن ــوب آمريكا آنه ــگاه هاى خ دانش
سمينارهاى غيررسمى شركت كردم كه «كورت مك مولن» 
ــتر اوقات، حتى يك  آنها را ترتيب مى داد. البته من در بيش
ــم نمى فهميدم؛ ولى  ــخنرانان را ه ــه از حرف هاى س كلم
مى توانستم برخى نظرهايى را كه «كورت» مى داد، بفهمم. از 
اينكه او چگونه مى توانست همه چيز را ساده و ظريف مطرح 
كند، لذت مى بردم؛ بنابراين برخى اوقات سوال هايى را با او 
ــاله هايى كه از اين بحث هاى  مطرح مى كردم و راجع به مس

مفيد به دست مى آمد، فكر مى كردم. 

 آيا ممكن اسـت تحقيقـات خود را به زبان سـاده  �
توضيح دهيد؟ آيا اين تحقيقات در ساير حوزه هاى علوم 

هم كاربرد دارند؟ 
ــاله هايى كه من روى آنها كار مى كنم، به  ــتر مس بيش
ساختارهاى هندسه سطحى و تغييرشكل هاى شان مربوط 
ــت، به خصوص فهم سطوح هايپربوليك (هذلولى) برايم  اس
ــت. گاهى خواص يك سطح هايپربوليك ثابت را  جالب اس
با مطالعه يك فضاى مدولى كه همه پارامترهاى ساختارهاى 
ــطح توپوگرافيك خاص مشخص  هايپربوليك را در يك س
ــاى مدولى،  ــوان درك كرد. اين فضاه ــد، بهتر مى ت مى كن
ــى زيادى نيز دارند و به شكل طبيعى و  ويژگى هاى هندس
ــه جبرى، هايپربوليك و ديفرانسيل ريشه  مهمى در هندس
ــد. پيوندهايى هم با فيزيك نظرى، توپولوژى و اتحادها  دارن
دارند. برايم بسيار جالب است كه يك مساله را از ديدگاه هاى 

مختلف بررسى و تحليل كنم. 
 چـه موقع حـس مى كنيـد پاسـخ زحماتتـان را  �

گرفته ايد؟ 
ــت كه مى گويم «آهان»  بهترين بخش كار، لحظه اى اس
(يعنى همان لحظه اى كه به راه حل يا جواب مساله برسم)، 
يعنى وقتى از كشف فهم يك چيز جديد به هيجان مى آيم 
و لذت مى برم و اين درست زمانى است كه احساس مى كنم 
به نوك قله رسيدم و مفاهيمى را كه قبلا نمى دانستم، برايم 
كاملا روشن شده  است. ولى در بيشتر اوقات، رياضيات براى 
ــيرى طولانى است كه حدود و  ــبيه راه رفتن در مس من ش
ــوابق  پايانى ندارد. بحث درباره رياضيات با همكارانى كه س
ــى از بهترين روش هاى  ــاى مختلفى دارند، يك و گرايش ه

پيشرفت است. 
 براى كسـانى كـه مى خواهند در زمينـه رياضيات  �

بيشتر بدانند، چه توصيه اى داريد؟ رياضيات چيست و 
نقش آن در جامعه چگونه است؟ 

سوال سختى است. من فكر نمى كنم همه بايد رياضيدان 
شوند، ولى معتقدم بسيارى از دانش آموزان آن طور كه بايد و 
شايد به رياضيات نمى پردازند. من در دوره راهنمايى حدود 
دو سال رياضياتم خوب نبود. حوصله فكركردن درباره آن را 
نداشتم. مى دانم كه رياضيات ممكن است خشك و بى روح و 
بى فايده به نظر آيد. رياضيات، زيبايى خود را فقط به كسانى 

نشان مى دهد كه با صبر و بردبارى آن را دنبال كنند. 

مريم ميرزاخانى در گفت وگو با روزنامه «گاردين»: 

بردبار باشيد تا زيبايى رياضيات را درك كنيد
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دكتر سه ماه بعد از اصغر دَلى مرد. همه گفتند، «بالاخره 
ــى كرد.» اما اينطور نبود. كترى روى گاز سر رفت،  خودكش
شعله آن خاموش شد و دكتر بى خبر از همه جا به آرزويش 
ــيد و از خواب، به خواب شد. تا آن موقع عزراييل خيلى  رس
دست رد به سينه اش زده بود. شايد مى دانست عمر زيادى 
در چنته ندارد. عباس كارگر با اينكه هم مرامش نبود، بيش 
ــك مى ريخت و اولين نفرى بود كه سر جنازه اش  از همه اش
حاضر شد. بى بى ربابه، صاحبخانه اش مى گفت، «خدا خيرش 
بده از نكير و منكر هم زودتر آمد.» جنازه روى پتوى گلبافت 
پلنگى افتاده بود. عباس كارگر شير گاز را بست و گفت، «اگه 
يه ليبرال واقعى تو دنيا باشه اونم دكتره.» بى بى ربابه گفت، 
ــك هايش را كه از گونه روى  «چى... لى...؟!» عباس كارگر اش
سبيل هايش چكيده بود پاك كرد و گفت، «ولش كن بى بى 
ــن.» بى بى گفت، «هرچى بود  ــب مرده رو تو روش نمى گ عي
آدم بدى نبود.» پدر اصغر دَلى عصازنان آمد بالاى سر جنازه 
ــدم مى زنه...» ننه اصغر  ــت، «عزراييل تو اين خيابون ق و گف
دَلى گفت، «بينوا چطور تو اين بيغوله زندگى مى كرد!» دكتر 
حرف هايشان را مى شنيد. مى خواست بگويد، خوشحال است 
ــردن ندارد. ديگر لازم  ــه مرده. ديگر چيزى براى پنهان ك ك
نيست از سايه اش هم بترسد. ديگر زنگ خانه را كه مى زدند، 
ــكارى با چك هاى  ــن نمى ريخت كه طلب دلش هرى پايي
برگشتى و مامور به سراغش آمده باشد. دكتر مى دانست توى 
ــازار خيلى ها زمين مى خورند اما او زمين نخورده بود، بازار  ب
ــت، «كس وكارى نداره  ــى كرده بود. عباس كارگر گف او را ق
خبرشون كنيم؟» بى بى ربابه گفت، «چندسالى كه اينجا بود 
يه نفر هم سراغش نيومد. حتى يه بارم تلفنش زنگ نخورد». 
دكتر زن و بچه داشت. يك دختر بزرگ و پسرى كه دانشجو 
بود. اما دلش نمى خواست كسى بداند كجاست. مى خواست 
خودش تاوان بدهد. عباس كارگر گفت، «نمى شه اين آدم رو 
ــى خاك كرد، حتما كس و كارى داره.» بعد گفت، «بى بى  الك
ربابه اسم دكتر چى بود؟» بى بى ربابه گفت، «دكتر.» عباس 
كارگر گفت، «مى دونم بى بى، دكتر چى؟» بى بى ربابه گفت، 
«نمى دونم ننه دكتر چى بود.» عباس كارگر رو به همسايه ها 
گفت، «اسم دكتر چى بود؟» همه به هم نگاه كردند. خيلى 

زود فهميدند كسى اسم و فاميل دكتر را نمى داند. تا آن موقع 
ــر روى پتوى گلبافت  ــش مى زدند. دكت ــه دكتر صداي هم
پلنگى افتاده بود. عباس كارگر گفت، «اين جورى كه نمى شه 
خاكش كرد. يه اسمى، يه رسمى، اورژانس اومد چى بگيم...» 
همسايه ها گوش تا گوش ساكت ايستاده بودند. اگر قرار بود 
كسى اسم دكتر را بداند از او بيشتر انتظار مى رفت. پدر اصغر 
ــون بميره بهتره.» بى بى ربابه  ــى گفت، «آدم، بى نام و نش دَل
گفت، «نگو ننه، خدا واسه هيچ كس نياره.» عباس كارگر كلافه 
شده بود، مى خواست به همه شان فحش بدهد اما خشمش 
را قورت داد و شروع كرد به زيروروكردن اتاق. تا شناسنامه ، 
ــى يا مدرك هويتى پيدا كند. دكتر خيالش راحت  كارت مل
بود، مى دانست هيچ نشانه اى از خودش به جا نگذاشته است. 
كپه رختخواب ها را زيرورو كرد. كمد ديوارى را كه پر از ساك 
و ظرف و ظروف بود به هم ريخت. لاى همه كتاب هاى روى 
تاقچه را گشت. اما چيزى پيدا نكرد. بالاى سر جنازه ايستاد و 
گفت، «عجب فيلمى راه انداختى دكتر.» اورژانس آمد. او را از 
دهان پلنگ روى پتو بيرون كشيدند و انداختند توى برانكارد. 
و به پدر اصغر دَلى  گفتند، «تسليت عرض مى كنم پدر، همراه 
ــه حرفى بزند گفت،  ــدر اصغر دَلى بدون اينك ــا بياين.» پ م
ــم!» عباس كارگر همه چيز را براى امدادگرها توضيح  «چش
ــايه ها را نگاه مى كردند. يكى از آنها  داد. آنها هاج وواج همس
توى جيب دكتر را مى گشت؛ جايى كه عباس كارگر فراموش 
كرده بود بگردد. شماره تلفنى توى جيبش بود. امدادگر آن 
ــماره را گرفت، صداى زنگ تلفن توى اتاق  ــت و ش را برداش
پيچيد. بى بى ربابه گفت، «واااا بسم االله تلفنش زنگ مى خوره». 
ــى را برداشت و گفت، «الو...» امدادگر لبخندى  و فورى گوش
روى لب هايش دويد و موبايلش را قطع كرد. امدادگر ديگرى 
برگه اى را درآورد و روى آن نوشت، «گمنام». بعد از تك تك 
همسايه ها امضا گرفت. پدر اصغر دَلى زير بار نمى رفت امضا 
ــد. عباس كارگر گفت، «كجا دفنش مى كنين؟» امدادگر  كن
گفت، «هرجا كه گيرمون بياد.» عباس كارگر گفت، «مى شه 
خودمون خاكش كنيم؟» برگشت به همسايه ها نگاه كرد تا 
حرفش را تاييد كنند. همه راضى بودند. دكتر را كه از زمين 
بلند كردند يكدفعه پدر اصغر دَلى بغضش تركيد. بعد از آن، 
ــر را كه توى گور  ــه جز عباس كارگر گريه كردند. دكت هم
ــمع افهم...» جوابم را نداد. سنگ قبر را  گذاشتند، گفتم «اس
كه گذاشتند، خيالش راحت شد. سنگ يكدست سياهى كه 
روى آن كشيده و درشت نوشته بودند، «دكتر» و تاريخ فوت 

زيرش حك شده بود. 

 احمد غلامى

بى نشان

پيشنهاد فردا

كنسرت رسيتال پيانو به نوازندگى «وصال نايبى» هشتم  �
ــاعت 9 آغاز مى شود.   ــراى نياوران از س شهريور در فرهنگس
ــال 84 نوازندگى پيانو را آغاز كرده و در اين  وصال نايبى از س

مدت، آهنگسازان باروك تا رومانتيك را اجرا كرده است. او در 
ــت آثار متنوعى همچون سونات شماره 11  اين برنامه قرار اس
در لا ماپور-فردريك شوپن، نوكتورن شماره 1 و ... را اجرا كند. 

آمبولانس

ماهواره ها... ماهواره ها... 

ــوى گناوه  � ــتم ت ــهر و داش ــمت بوش رفته بودم س
ــك،  ــدم اوه، وول ــه دي ــردم ك ــردى مى ك آمبولانس گ
ــت وپا درآوردند و  ــه دس ــى كن... هم ــا را س ماهواره ه
ــد توى گناوه مى تابونند... زدم روى ترمز و داد زدم:  دارن
ماهواره ها... ماهواره ها... ماهواره ها گفتند: آمبولانس چى... 
آمبولانس چى... گفتم: ماهواره ها كجا مى رويد؟ ماهواره ها 
گفتند: ما داريم مى رويم تا تقدير و تشويق شويم. گفتم: 
ــيدند پايين، الان  جدى؟ تا ديروز ماهواره ها را مى كش
مى كشند بالا؟ ماهواره ها گفتند: ما مردم گناوه هستيم. 
ــال تحويل دادن  ــد كه «در قب ــوولان اعلام كرده ان مس
ــوى شهروندان،  ــتگاه هاى گيرنده ماهواره اى از س دس
مبلغى به عنوان تقدير و تشويق به آنان پرداخت خواهد 
شد.»گفتم: خيلى خب. ما هم از مسوولان گناوه تقدير 
و تشكر مى كنيم كه به جاى اهرم فشار از اهرم تشويق 

استفاده  مى كنند. 
حكايت

حالا يك حكايت هم از عبيد زاكانى برايتان تعريف 
كنم. آقايى گوسفند مى دزديد و گوشتش را مى بخشيد 
ــت؟ نه به آن  ــنگان. گفتند: اين چه وضعى اس به گرس
دزديدنت، نه به اين بخشيدنت. گفت: عزيزم، گناه دزدى 
ــش ير مى شود. اين وسط كله پاچه  به ثواب نذر و بخش
گوسفند منفعت است. كه به اين وضعيت باخت - برد 
مى گويند. حالا اين يعنى چى؟ يعنى طرف رفته ماهواره 
خريده و از تماشاى ماهواره سختى هاى بسيار كشيده 
ــيار گناه كرده و بسيار غمگين و ملول شده، حالا  و بس
ــى رود ماهواره اش را پس مى دهد و پولش را مى گيرد  م
و كيف مى كند. كه به نظر ما به اين وضعيت برد - برد 

مى گويند.

 پوريا عالمى

كاتارسيس «برشت»ى

اين سوى جهان، داعشى ها كه به اشتباه نام «انسان»  �
بر آنها نهاده شده، سر همنوعانشان را مى برند و تصاويرش 
ــر مى كنند،  ــبكه هاى اجتماعى منتش را بى مهابا در ش
آن سوتر هم كودكان فلسطينى جان مى دهند و به قول 
«هانا آرنت» در فقدان تخيل، عده اى جان مى سپارند و 
ــتند كه رفتارشان چه ويرانى  عده اى ديگر متوجه نيس
عظيمى به بار مى آورد. درست در چنين روزهايى، همين 
ــوى تئاترشهر، هر شب  دوروبر، بر صحنه تالار چهارس
ــت ، زهرا صبرى «ننه دلاور» برتولت برشت  ساعت هش
را با بازى فاطمه معتمدآريا، فاطمه نقوى، بهناز جعفرى 
ــرد. اين همزمانى  ــيانى روى صحنه مى ب ــتاره پس و س
ــه اى كه «جنگ»  ــت. در زمان به گمان من اتفاقى نيس
كسب وكار بسيارى از پدر و مادرهاست، تجسم كاراكتر 
يگانه «برشت» يعنى «ننه دلاور» با بازى بى همتاى «فاطمه 
معتمدآريا» يادمان مى آورد كه چطور يك مادر مى تواند 
از همه احساسات درونش چشم بپوشد و «جنگ» را به 
فرزندانش ترجيح دهد، فقط به خاطر سكه هاى بيشتر، 
فقط به خاطر معاملات بهتر... «ننه دلاور» جهانى هولناك 
را جلو چشمان ما تصوير مى كند؛ جهانى كه بى ربط به 
خبرهايى كه روزانه از اين سو و آن سوى جهان مى شنويم 
هم نيست. اجراى اين روزهاى «ننه دلاور»، ماجراى زمانه 
ماست. اين روزها كه جنگ اول جهانى، صدمين سالگرد 
آغاز خود را پشت سر مى گذارد، بايد «ننه دلاور» را ديد تا 
با همه وجود عزم «جهان بدون جنگ» در ما پديد آمده يا 
شدت گيرد. آن وقت است كه شايد «كاتارسيس»ى كه 
«ارسطو» تزكيه تعبيرش مى كرد، از نوع «برشت»ى اش 

در ما اتفاق بيفتد. 

در همين حوالى

 عسل عباسيان

يك برگ زيتون براى كودكان «غزه» 
ــندگان كودك و نوجوان در فراخوانى  � انجمن نويس

ــت كرد در طرح  ــتداران كودكان درخواس از همه دوس
ــركت كنند.  ــون براى كودكان غزه» ش «يك برگ زيت
ــه درباره  ــتن چند كلم ــدان مى توانند با نوش علاقه من
ــت اسراييل  ــده زير آوار خانه ها به دس كودكان دفن ش
ــاه در مقابل اين فاجعه  ــزه، در يك برگ پيام كوت در غ
انسانى واكنش نشان دهند. اين پيام ها مى تواند حامل 
فشرده ترين بغض ها، همدردى ها، اميدها و حس ها براى 
بچه  هاى غزه باشد (آنها كه بى رحمانه قربانى شده اند و 
آنها كه در دشوارترين لحظه  هاى عمر كوتاهشان، هنوز 
ــند) يا نفرت خود را از آنان كه  زندگى را نفس مى كش
دنيايى اينگونه ناامن براى كودكان و نوجوانان ساخته اند، 
ــعر يا يك پاراگراف  بروز دهد. علاقه مندان مى توانند ش
ــهريور 1393 به آدرس:   ــا تاريخ 15 ش ــن خود را ت مت

nevisak.pr@gmail.com ارسال كنند. 

اتفاق

ترجمه: فرشيد دبيرزاده

 تبريك رييس فرهنگستان علوم به نابغه رياضى جهان
ــم ميرزاخانى تبريك گفت. رضا  ــب جايزه معتبر رياضى را به مري ــتان علوم در پيامى، كس رييس فرهنگس
داورى اردكانى در پيام خود آورده است: «موفقيت هاى علمى شما و به خصوص توفيق دريافت جايزه فيلدز را تبريك 
مى گويم. مايه مباهات و افتخار است كه شما و بعضى ديگر از ستارگان درخشان علم جهان، به ايران تعلق داريد و 
هرچند درخت دانش و ابداع شما در هاروارد و پرينستون و استنفورد ثمر داده، خوشبختانه نهال آن در ايران رشد 
كرده است. در اينجا دانشگاه ها و مراكز علمى كشور بايد بكوشند كه هرچه زودتر به مرزهاى علم و پژوهش برسند 
و شرايط پژوهش و ابداع، چنان فراهم شود كه انشاءاالله نسل دانشمندانى كه بعد از اين مى آيند و اميدواريم نوادرى 

چون شما هم در ميان آنان باشند، بتوانند در آن مراكز، به موفقيت هاى بزرگ علمى نايل شوند.»

 على جهانشاهى 


